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ماهيت بنيادگرايي 
*ليزا مك دونالد

**شاهد علوي: يسيترجمه از انگل

اگر چه درباره ماهيت و نتايج بنيادگرايي ، تاكنون آثار بسياري منتشر شده است امـا ايـن آثـار                   

جريان اول كه از منظري برون ديني به        . عموماً بيانگر علايق دو جريان فكري خاص بوده است        

ليبراليـسم را  است، روشـنفكران و مؤسـسات تحقيقـاتي متمايـل بـه آمـوزه       بنيادگرايي نگريسته  

اسـت و روشـنفكران و   جريان دوم از منظري درون ديني به اين موضوع پرداخته  . شودشامل مي 

اند بنيـادگرايي را بـه مثابـه برداشـتي     شود كه تلاش كردهنويسندگان نوگراي ديني را شامل مي   

لد در اين دونااهميت و تازگي مقاله مك. افراطي و انحرافي از ماهيت اسلام راستين نشان دهند       

گيري از مفـاهيم  نكته نهفته است كه بنيادگرايي را با توجه به علايق سوسياليستي خود و با بهره           

.هاي چپ تحليل كرده استو آموزه

مقالـه حاضـر   . ليزا مك دونالد عضو دفتر سياسي حزب سوسياليست دموكراتيـك استرالياسـت        

ت فرهنگـي در سـيدني و در ژانويـه          نخستين بار به صورت متني ديجيتالي در كنفـرانس مقاوم ـ         

.  ارائه شد2002

مقدمه
     بنيادگرايي در واقع بيش از هر چيز به گروهي از افراطيون در خاورميانه نسبت داده مي شود، كه دين را ذاتاً         

هايي كه الهيـات اسـلامي      ها و سازمان  يك جنبش سياسي، مركب از گروه     . پندارندبا تفسيري خاص مي   افراطي  

1»اسـلام سياسـي  «از منظـري درون دينـي،   . كندحقيقت، آرزوي آنها را براي كسب قدرت دولتي استتار مي        در  

جريـاني كـه مـدعي هـستند اصـول مـسلم اسـلام بـا         . گيـرد مينوگرايي ديني و مواضع ارتجاعي را توأمان در بر 

ر يـك انقـلاب ضـد    گروهي ديگر كـه طرفـدا  . هاي مدرني همچون آزادي و دموكراسي سازگاري دارد    ارزش

تاريخي هستند، جوامع اوليه اسلامي را با عظمت دانسته و هدفشان به عقـب برگردانـدن چـرخ تـاريخ و احيـاي        

طلب عرضه مي شود    از منظري سياسي، نيز اسلام به هر دو صورت ارتجاعي و تجدد           . دوران طلايي اسلام است   
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. گرددو تبليغ مي

بينند و آنرا محـصول  طلب، اصيل ميگرايي را همچون يك جنبش تجدد    ماز منظري ويژه كساني، اسلا    [...] 

تواند ما را بـه درك  اين تلقي مي. اندهايي مي دانند كه به وسيله استعمار و امپرياليسم مورد ستم واقع شده            گروه

ا ناديده گرفتن هايشان توأم  ب  هاي موجود و سياست   چون و چرا از رژيم    پشتيباني بي .  مبهمي از مسئله سوق دهد    

. بخشدهاي خاص در اين كشورها را تسريع ميمنافع طبقاتي، كشمكش

ها براي كشف حقيقت گسترش مذهب در يك زمينه و بافت اجتماعي خاص مناسب             هيچ يك از اين نظريه    

رونـي  توانـد قـشر ضـخيم بي      سازد،اما انـسان نمـي    انسان مذهب را مي   «: همچنان كه كارل ماركس نوشت    . نيستند

اسـلام هماننـد مـسيحيت،      . 2»جهـاني مركـب از انـسان،جامعه و دولـت قـرار دارد            انسان در . جهان را تجزيه كند   

ها و يهوديت،هندوئيسم و خيلي ديگر از اديان بزرگ خود را با تفسيرپذيري مبانيش و از طريق تأييد دگرگوني   

كـه  ) م. پ( بازرگاني عربستان قرن هفتم      اسلام در جامعه  . تحولات اجتماعي حفظ كرده  و گسترش داده است        

هـا در   اسـلام بعـد   . اي سازمان يافته بـود ظهـور كـرد        اي فاقد تحرك اجتماعي بود و بر پايه مناسبات قبيله         جامعه

چارچوب امپراطوري شكل گرفته خارج از عربستان و توسط افرادي كه ايدئولوژي اسـلامي را پذيرفتـه بودنـد            

داري ايـستادگي  هـاي سـرمايه   به عنوان ايدئولوژي رسمي در برابر برخي از دولـت     امروزه اسلام . گسترش يافت 

اسـلام در مـورد حفـظ و توسـعه      . نمايدكند و در جاهايي ديگر نيز به مثابه سلاح يا نيروي مقاومت عمل مي             مي

در همان . چون خود را با منافع طبقات مختلف جامعه وفق داده است. خود در جوامع گوناگون موفق بوده است

يافت، هاي هميشگي همدردي و تسلي بخشي به محرومان و مظلومان افزايش مي حالي كه پيروان اسلام با وعده     

آنهـا بـود، از اسـلام       هايشان براي متوقف كردن سوءقصدهايي كه هدفش سرنگوني       طبقات حاكم نيز در تلاش    

.بردندبهره مي

خاستگاه اسلام
گانه، اظهار ايمان و توحيد، نمازهاي پنج(دارد  ركن اسلام را در بر5 است كه ]  آسماني[ قرآن كريم  كتابي 

پيامبري كه بسيار مورد احترام مسلمانان . ارائه شده است] ص[و توسط محمد نبي ) زكات، روزه گرفتن و حج

 سال 570 دربازرگاني از اهالي مكه بود كه] ص[محمد . است و البته آخرين و مهمترين پيامبر الهي نيز هست

.مبعوث شد] به پيامبري[پس از ميلاد در مكاني كه اكنون در عربستان سعودي واقع است، 

هـاي دايمـي مـابين قبايـل        آشفتگي اجتماعي و جنگ   :      عوامل زيادي به رواج اسلام در منطقه ياري رساندند        

لبته اين عامل كه اسـلام بـه وسـيله        مكه و مدينه، انحطاط قدرت و زوال اقتصادي امپراطوري ايران و بيزانس و ا             

بعـدها نيـز مبلغـان مـذهبي و سـربازان           . كردند پذيرفته شده بـود    بازرگاناني كه در سراسر منطقه رفت و آمد مي        

 پس از مـيلاد باعـث شـد    622اتحاد بعضي قبايل در سال      . اسلام به سرتاسر كشورهاي عربي كنوني اعزام شدند       
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.زار مسلمان به سمت مكه پيشروي نموده و آنجا را فتح نمايدبا سپاهي متشكل از ده ه] ص[محمد 

همـان زمـان اخـتلاف    . سـلامي در سرتاسـر عربـستان بـدل شـدند             رهبران قبايل با مسلمان شدن، به حاكمان ا       

گيري حكومت پس از پيامبر، شكل هاي پيرامون قدرت بود و هنگام شكلعقايدي بروز كرد كه نتيجه درگيري

اسـلام  ). هاي گونـاگون در قـرن بعـد شـد         اين عقايد متفاوت مبنايي براي ايجاد فرقه      ( خود گرفت    تري به جدي

گـشت و بـا ارتـش عربـي،     ها نفر از پيروان خود در قروني كه تعداد آنها به سـرعت زيـاد مـي        همچنين با ميليون  

. امپراطوريي را كه از اسپانيا تا ميانه آسيا امتداد داشت، ايجاد كرده بود

ماندگي بود، جهان اسلام مطالعه علمي را حفظ كرده بود و با اسـتفاده از                  با اينكه اروپاي غربي گرفتار عقب     

هاي غير منتظره علمـي همچـون       هاي بزرگي در هنر و معماري برداشته بود و پيشرفت         تمدن يوناني و رومي گام    

. ابداع جبر را به انجام رسانده بود

ه ميلادي و همزمان با رنسانس اروپائي، يك دوره ركود براي بيشتر مسلمانان جهان آغاز      در اواخر قرن پانزد   

هـاي  در حقيقت رژيـم .  اين با اراده نخبگان حاكم براي حفاظت از قدرت و حفظ حكومتشان همزمان بود    . شد

شرفت علمـي و  كردنـد و در نتيجـه پي ـ   مـي استبدادي در كشورهاي اسلامي به عنوان مانع توسعه اجتماعي عمـل    

داري، بنياني براي صنعت مدرن و استعمارگري آتي طبقات   البته در اروپا هم توليد سرمايه     . فرهنگي متوقف شد  

. حاكمه انگليس و فرانسه در اكثر نقاط جهان سوم ايجاد كرده بود

اسلام مدرن
 حاصـل از آن از آسـيا تـا    هـاي دار و دگرگـوني ي سرمايه     حدود يك قرن پيش، در واكنش به پيروزي اروپا 

كردند كه وجود استعمار در كشورهاي      طرفداران احياي اسلام استدلال مي    . گرايي احيا شد  شمال آفريقا، اسلام  

گرايـي  پـذير اسـت و ايـن زوال هـم نتيجـه مـادي      هـاي اصـيل اسـلامي امكـان     اسلامي تنها به دليـل زوال ارزش      

ايـن  . اصلاحات تنها با احياي وجه معنوي اسلام ممكن بود . هاي بزرگ اسلامي در قرون وسطي بود      امپراطوري

آفريني يك اسطوره پيشيني يا ايجاد همگرايي ميان صنعت مدرن و علـم اسـلامي و   احياي ديني تلاشي براي باز   

. هاي بحث ميان رهبران اسلامي بودداشتن چارچوبتحت كنترل نگه

در حـول و  . ول قرن بيستم بر ايده احيـاء اسـلام بنـا شـده بـود          هاي ضد استعماري در نيمه ا          بسياري از جنبش  

هاي اجتماعي كه يا از بين رفته بودند يـا  به دليل تزلزل ساير گروه    . گراها ظاهر شدند  حوش اين جنبش ها اسلام    

شرفت را توانستند ايده اسـتقلال و پي ـ ها نميداري تغيير شكل يافته بودند، اين گروهبه وسيله امپرياليسم و سرمايه  

هــاي راديكــال بــراي ايجــاد اي كــه داشــتند خواهــان فعاليــتگراهــا اغلــب بــا جاذبــهامــا اســلام. مطــرح كننــد

توانـد در قالـب راسـت افراطـي     دانست كه اين ايده مـي آن زمان هيچ كس نمي . هاي اجتماعي بودند  دگرگوني
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.همچون ارتجاع نيز تجسم يابد

اري در متن امپرياليسم، چارچوبي را براي توسعه اسلام سياسـي در بـيش            د      تركيب و توسعه ناموزون سرمايه    

 ناشـي از توسـعه     -اين توسعه ناموزون بـا فـشاري كـه پيـروزي امپرياليـسم              . گذاري كرد از يكصد سال قبل پايه    

اين فشار بعـدها ضـمن دگرگـون     . كرد، جوامع جهان سوم را رنجور و آزرده ساخته بود          وارد مي  -داريسرمايه

داري بـومي و تـشكيل يـك دولـت     ردن ساختار داخلي جامعه، توأم با گسترش روابط خارجي طبقات سرمايه    ك

. داري داراي قدرت مطلقه دنبال شدسرمايه

هـاي امپرياليـستي بـا خيـالي     البته قدرت.      اداره مستعمرات خروج گسترده منابع را در دستور كار خود داشت          

هاي بردند و با ترغيب اقتصادي و تأثير بر سياست        و قدرت اقتصادي خود بهره مي     آسوده از نيروي نظامي ممتاز      

امپرياليـسم، ايـن كـشورها را متقاعـد     . بردندهاي به ظاهر مستقل جهان سوم كارشان را پيش مي         اجتماعي دولت 

قر در كـشورهاي  هـاي فرامليتـي مـست     گيري گسترده از منابع خود به وسـيله بنگـاه         توانند با بهره  كرده بود كه مي   

. مادر، راه توسعه خويش را دنبال كنند

     از لحاظ داخلي، تا هنگامي كه سياست صنعتي كردن در كشورهاي فقيـر پـس از جنـگ جهـاني دوم ادامـه         

. گـردد يابد، تعيين كنندگي در روابط، به استخراج و پالايش بزرگترين منابع انحصاري نفت خاورميانـه بـر مـي                 

در جوامع جهـان  ) هاي خانوادگيهاي كوچك، تجارتكارگاه(هاي سنتي صنعتي ز فعاليت هاي وسيعي ا  بخش

چـون آب شـرب، فاضـلاب، بـرق، مـسكن،      ( اما اينها متناسب با توسعه زيربناهاي اجتماعي       . اندسوم باقي مانده  

ي مكـانيزه  هاي كشاورزي بعضي از روستائيان در چارچوب كشاورز  زمين. نيستند) آموزش، تسهيلات بهداشتي  

خانمان گشته و عملاً  هايشان بي تعداد زيادي از كشاورزان جابجا شده و با ترك زمين         . داري قرار گرفت  سرمايه

. نشيني و بيرون از اقتصاد رسمي شهرهاي بزرگ وادار شدندبه زندگي حاشيه

ا هنـوز نتوانـسته اسـت بـراي       ام ـ.دهد     اسلام سياسي هرچند ظاهراً راه حلي براي تناقضات اين جوامع ارائه مي           

هـاي آن جوامـع را كـسب    هاي برابر در همه بخـش مسلط كردن ايدئولوژي اسلام بر جوامع جهان سوم حمايت 

دار، هاي نيرومنـدي همچـون خـرده بـورژوازي، ملاكـان زمـين      كند حمايت تودهاسلام سياسي تلاش مي   . نمايد

داري محلي، به ناچار به اي زير فشار سرمايهطور فزايندهتوليد كنندگان كوچك و بازاريان را كسب كند كه به          

هايي كه تحقير و انسان) مكانيزه(داري بيكاري ناشي از كشاورزي سرمايه. اندسوي فضاهاي شهري روي آورده  

. باشنداند، ناشي از شرايط اين جوامع ميداري مدرن حذف شدهاند، يا به واسطه سرمايهشده

افرادي . اند به وجود آورده استهايي در ميان آنهايي كه تنزل جايگاه طبقاتي داشته      ياسي طنين      البته اسلام س  

اند، شامل فارغ التحصيلان دانشگاهي، از طبقه متوسط كه به طبقه كارگران و يا كارگران نيمه ماهر سقوط كرده
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اي دسترسي هاي حرفه به دوره-نندتوا هرچند نمي  -پا كه آرزو دارند     فرزندان كشاورزان و جمعيت تجار خرده     

اند و  براي مثال چنين طنيني در ميان بخشهايي از پرولتارياي اخيراً شكل گرفته كه هنوز سازمان نيافته               . پيدا كنند 

. 3آگاهي طبقاتي و تجربه مبارزه طبقاتي را ندارند به وجود آمد

هاي عمده اسلام سياسي جريان
بـراي  . ه به رقابت ميان اهل تسنن و پيروان تشيع، بسيار پيچيده و چند لايه هـستند    هاي اسلامي با توج         جنبش

هـا در راسـتاي   باشـند، همـه فعاليـت   هاي وهابي اهل سنت مـي مثال در عربستان سعودي كه طبقه حاكم از گروه 

. گيردنجام مياند، ا قدرت را به دست گرفته1979مقابله با نفوذ ايرانيان شيعه كه پس از سرنگوني شاه در 

اي براي ارضاء  سنتي پوشيده بود، انگيزه-     حمايت از اسلام در ديگر كشورها تا زماني كه در ظاهري مذهبي    

هاي خود ها دلار از سرمايههمچنانكه رژيم عربستان سعودي بيليون  . داران عرب بود  علايق شخصي طبقه سرمايه   

هـاي اسـلامي متقابـل كمتـر تحريـك      هان داد تا با ايجاد وابستگيهاي افراطي وهابي در سرتاسر ج     را به سازمان  

وهابيوني كه با خاندان سلطنتي . پادشاهي عربستان از طرف وهابيون تند رو گردندشوند و مانع به چالش طلبيدن 

. شان را در قدرت تهديد كنندتوانند جايگاهشان با آمريكا چندان موافق نيستند و ميمجلل و همدستي

بنا  و توسط حسن1928المسلمين مبتني است كه در ميانه بر اخوان   جريان اصلي اسلام سياسي مدرن در خاور

اي اخوان المسلمين در بطن يك جنبش توده      . 4هاي اسلامي هم صادر شد    در مصر تأسيس شد و به ديگر كشور       

ولت را محكوم مي كـرد و هـدفش   اين جنبش جدائي دين و د.  در سرتاسر منطقه، رشد كرد 1960هاي  در سال 

. تأسيس دولت اسلامي بود

به . ها مخالف اعمال خشونت بودند     گروه بعضي از اين  . هاي زيادي از اخوان المسلمين انشعاب كردند           گروه

يا در تركيه . كردهاي مدرن داشت و از پلوراليسم سياسي دفاع ميعنوان مثال حزب الوسط در مصر كه گرايش

هـاي سـكولار حاضـر    ي پيـاپي در حكومـت  هـا گراهاي سني احزب قانوني تأسيس كردند و با ائتلاف   مكه اسلا 

خواندنـد و بخـشي از      غالباً خود را طرفدار و حامل دموكراسي اسلامي مـي         ] اغلب در تركيه  [اين احزاب   . شدند

 چندان سر سازگاري نشان آنها نيز حقوق بشر و دموكراسي را به رسميت شناختند، هرچند با حقوق ملي كرُدها             

، )جبهه نجات اسـلامي (هاي مسلح الجزايري    هاي سياسي ديگر همچون جهاد اسلامي مصر، گروه       گروه. ندادند

. هاي بيشماري در پاكستان اسلحه برداشتندحماس در فلسطين و گروه, در لبنان ... حزب ا

توان به مدارس اسلامي قرون وسطي ارجـاع    را مي  گرايي اسلامي هاي بنياد      بنيادهاي قدسي بسياري از جريان    

در .  رواج يافت، ناشي از چنين تفكراتي بـود 20معرفتي همچون سلفي، كه در سرتاسر جهان عرب در قرن       . داد

برخـي اسـتدلال    . توانند اسلام را با عقايد مدرن سياسي آشـتي دهنـد          اوايل مصلحان سلفي اعتقاد داشتند كه مي      
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) مشاوره ما بين فرمانروا و فرمانبران (اي غربي دموكراسي تمام عيار، با مفهوم اسلامي شورا          هكردند كه شيوه  مي

7هاي امپراطوري عثماني را بـه دولـت      هاي امپرياليستي، باقي مانده   در هرحال زماني كه قدرت    . هماهنگ است 

دلال را پيش كشيدند كـه      هاي تندرو اين است   هاي پس از جنگ جهاني اول قطعه قطعه كردند، بيشتر سلفي          ملت

اين عقيده گسترش يافته بود كه فرهنگ غرب مترادف بـا  . اسلام با نفوذ غرب در خطر نابودي قرار گرفته است     

اين لفظ معادل منازعه و جنگ  است        (عربي است و ضروري است با جهاد        ) وحشيگري قبل از اسلام   (جاهليت  

رود و اكنون بـا  ه مسلمانان در برابر كفار داشتند به كار مي     هاي مقدسي ك  اما به طور وسيع براي ارجاع به جنگ       

. مغلوب شوند.) لفظ امت اسلامي جايگزين شده است

هـاي  گرايـان ناسيوناليـست مـصر در ميانـه سـال            نويسنده و فعال سياسي مصري سيد قطب كه به وسيله اقتدار          

او دموكراسي را رد . آمدبلغ پيشگام به شمار مي     اعدام شد، براي برانگيختن مقاومت در برابر رژيم يك م          1960

عربيـسم مـانعي بـر    كرد كه پانديد و حتي استدلال مياي از جاهليت ميمي كرد و ناسيوناليسم را همچون نشانه    

.سر راه تأسيس امت اسلامي است

ه او كه نـوعي اجـازه    سابقاعلام بي .       يقيناً سيد قطب مهمترين نقش را در گسترش بنيادگرايي اسلامي داشت          

نمـود، بـه چـالش كـشيدن تفـسير      آمد و بعضي اوقات بسيار ضروري مـي براي مسلمانان به شمار مي  ) فتوا(عمل  

. دانـست سنتي از قرآن بود كه تلاش براي سرنگون كردن رهبران به ظاهر مسلمان جوامع اسـلامي را حـرام مـي            

ر هـستند، مجـوز لازم را بـراي اقـدامات انقلابـي عليـه               سيد قطب با اين استدلال كه چنـين رهبرانـي عمـلاً كـاف             

.هاي وابسته اسلامي فراهم آوردحكومت

هاي مليجنبش
نـشين بـه   هاي جمعيتي در مناطق مسلمان          در واكنش به اشغال، استعمار و استثمار امپرياليسم، برخي از گروه          

هـاي بـزرگ اجتمـاعي در       هم راديكال و انقلاب   هاي م جنبش. ناسيوناليسم دنيوي و تدافعي گرايش پيدا كردند      

، اغلب به وسيله احزاب كمونيست سـازماندهي  ]خاورميانه[در منطقه 1960هاي فاصله جنگ جهاني اول تا سال 

. هاي مهم آن بودشدند و مبارزه با دو خصيصه فساد هيات حاكمه و امپرياليسم ويژگيو هدايت مي

مخـصوصاً منـاطقي    . نشين داشـت  گي بر مبارزات ضد استعماري در جوامع مسلمان            انقلاب روسيه نيز اثر بزر    

 حكومـت جديـد   1919بـراي مثـال در   . اين تأثير تنها به ايـن نمونـه محـدود نبـود          . كه تحت سلطه تزارها بودند    

ند كه علاوه بر آنها پيماني را ارائه كرد. خان پادشاه افغانستان آغاز كرد... هايي را با امان اكارگري روسيه بحث

. گرفـت مـي ها را در برها در برابر انگليسي   هاي نظامي براي جنگ افغان    مسائل تجاري و پيمان مودت، همكاري     

هاي پـيش آمـده بـه وسـيله تزارهـا پيـشنهاد كردنـد مـرز مـشترك                 عدالتيها همچنين براي جبران بي    كمونيست
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. عادل و اصلاح گردد افغانستان با اضافه كردن قلمرو افغانستان مت-شوروي 

پيشرفت افغانستان به عنوان تنها دولت مستقل اسلامي در جهان حتمي «خان نوشت ... اي به امان ا     لنين در نامه

سرنوشت مقدر كرده است مردم افغان تكليف تاريخي مهمي را درباره خويش و تمام مسلمانان كـه بنـده    . است

.5» و آزادي به انجام برساننداند را براي رسيدن به استقلالغير شده

اسلاميـسم دوره امپراطـوري عثمـاني     در تركيه ضربه سنگيني بر پيكـر پـان  1923     پيروزي كمال آتاتورك در 

 از 1گرايي مدرن سرزمينيهايي پس از آن مليدهه. اسلام در زماني كه مذهب رسمي بود به زير آورده شد. بود

ناصـر در مـصر، بـن بـلا در الجزايـر و            . هاي كمي دست يافـت    به پيروزي 1970پايان جنگ دوم جهاني تا سال       

برخـي  از آنهـا مـستقيماً منـافع اقتـصادي و مـصالح               . بورقيبه در تونس همه اصلاحاتي اجتماعي را اجرا كردنـد         

. سياسي امپرياليسم را در منطقه از بين بردند

در سوريه، :  در سرتاسر جهان اسلام فعال بودند     هاي چپ نيرومندي   جناح 1970 و   1950،1960     در سال هاي    

داري دولتي  هاي سرمايه هايي بودند كه رژيم   اينها جناح چپ كودتا   . يمن جنوبي، عراق، سومالي، ليبي و اتيوپي      

اي وجود داشـتند كـه رهبـران مردمـي     هاي تودهدر ديگر كشورها جريانهاي قدرتمندي از جنبش    . ايجاد كردند 

توانست و توانسته بـود اسـلام را   رسيد مدرنيزاسيون مي  به نظر مي  . ناصر را به قدرت رساندند     همانند   گراييچپ

. همچون يك نيروي سياسي به حاشيه براند

كاركرد امپرياليسم و شكست چپ 
هاي اسلامي گرايش داشت و احزاب اسلامي هم معمولاً براي تـأمين اهـداف                   ايالات متحده عموماً به گروه    

آمريكا از يك طرف بعـد از جنـگ جهـاني دوم اتحـادي              . خارجي ويژه خود گرايشات متقابلي داشتند     سياسي  

گراها در پاكستان پايدار با رژيم بنيادگراي وهابي عربستان سعودي و همچنين با ديكتاتورهاي تحت نفوذ اسلام          

ثـر كـشورهاي خاورميانـه    از طرف ديگر بعضي اوقات از توقيف احزاب خاص اسـلامي در اك       . برقرار كرده بود  

. نمودحمايت مي

هـاي   هـم مقاومـت  -امپرياليـسم هميـشه بـه اسـلام سياسـي     . اي بود كه هرگز قطـع نـشد        به هر حال اين رابطه    

 به عنوان شركاي طبيعي خود در مبارزه براي تحليل بردن چـپ و در هنگـام      -هاي اسلامي   راديكال و هم رژيم   

.  كردحاد شوروي در منطقه نگاه ميجنگ سرد، براي تضعيف نفوذ ات

سـازمان، ارتـش، هـواداران و سـرمايه         ) هـاي برجـسته شـيعه در ايـران        بيـشتر شخـصيت   (     با چند مورد استثناء     

و ) شـرقي (باشـد كـه نـا سيوناليـسم را بـه دو گونـه سـرزميني       گرايي سرزميني، تعبير وام گرفته نويسنده از انتوني دي اسميت مـي ملي*

.كندتقسيم مي) غربي(مدني
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اي و انقـلاب اجتمـاعي،      هاي اسلامي به مثابه يك سلاح ارتجاعي در برابر جريان در حال رشد قيام تـوده               گروه

اين ويژگـي مخـصوصاً پـس از شكـست امپرياليـسم      . دادنطقه را تشكيل مياساس سياست خارجي آمريكا در م   

هـاي  هاي انشعابي بنيـادگرا از سـازمان      افزايش گروه .  مشهود بود  1956انگليس و فرانسه در نبرد كانال سوئز در         

. بود) #J�(گرا به خصوص ابزار اصلي جنگ خاموش و مداوم آژانس مركزي اطلاعات آمريكا عمده اسلام

 پيرو دولت اسلامي تأسيس شده به وسيله فرقه وهابيت در عربـستان         -   اولين و مهمترين هماهنگي امپرياليسم      

.  با پشتيباني انگليس و در هنگام فروپاشي امپراطوري عثماني بعد از جنگ جهاني اول ايجاد شـد                 -سعودي بود   

 اميـر  1920اجگذاري نموده و خودش را در ت, روحاني وهابي، عبدالعزيز بن سعود با متحد كردن قبايل جنگجو      

ناميد و تفاسيري وهابي از قانون اسلام ارائه نمود كه شامل سنگسار نمـودن زنـان زناكـار، بريـدن اعـضاي بـدن                

در . اين قوانين امـروز هـم پابرجـا هـستند      . سارقان و گردن زدن در ملاء عام براي بعضي ديگر از جرائم مي شد             

يك جبهه اسلامي را براي تأثيرگـذاري بيـشتر و          #J� عربستان سعودي با همكاري      1960 و اوايل    1950اواخر  

اين شبكه اخوان المـسلمين  . عربيسم، ناسيوناليزم و سوسياليزم سازماندهي نمود  گذاري سياسي بر ضد پان    سرمايه

اسـلامي  در مصر، حماس در فلسطين، حركت اسلامي در اندونزي، جبهه نجات اسلامي در الجزاير و جماعـت               

. شددر پاكستان را شامل مي

. كردنـد شان براي بقاي خود ستمگري مـي     هاي اسلامي، با وجود شعارهاي ضد امپرياليستي           تعدادي از گروه  

هايي در منطقـه وادار كـرده بـود، كـه بـه كمـك هـاي آمريكـا بـراي                اين موضوع آنها را به اتحاد با اكثر رژيم        

هـاي متعـصب در    بنيادگرايي اسـلامي گـروه    . با آن روبرو بودند، وابسته بودند     اي كه   هاي توده سركوب انقلاب 

ها بدل پرتو اغماض امپرياليسم به ابزاري اصلي براي واكنش به چپ و انقلاب متقابل به نفع جناح راست دولت               

. شده بود

ناسيوناليزم چپ پرزيدنت هاي سربازان را براي كودتا عليه عمده هزينه» حركت اسلامي«     در اندونزي جريان  

 ميليـون نفـر     2كودتايي كه منجر به انحـلال حـزب كمونيـست و كـشتار بـيش از                 . سوكارنو پرداخت كرده بود   

.گرا شدچپ

ها به هاي اسلامي همچون اخوان المسلمين براي ساقط كردن جناح چپ اين رژيم      در مصر و سوريه سازمان    

 با عدم جانبداري از تمـايلات چپـي         1970هاي دهه    درسال -نورسادات ا -رئيس جمهور مصر  . كار گرفته شدند  

گراهـاي  ها و فرستادن سربازان جديد بـر ضـد لـشكريان شـوروي در افغانـستان از اسـلام      ها و كمونيست  ناصري

. افراطي حمايت مي كرد

الفـان چـپ تكيـه    گراهـا در درگيـري بـا مخ       گرمي آمريكا، اغلب به حمايت اسـلام           شاه حسين اردن با پشت    
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هـاي يمـن جنـوبي بـه وسـيله      يش با ماركسيـست صالح، در درگيريها  ... رئيس جمهوري يمن علي عبدا    . كردمي

.شدها حمايت ميگرااسلام

جماعـت اسـلام، الـشمس و البـدر     .  جريان داشـت 1971هاي استقلال در  جنگ) شرق بنگال (      در بنگلادش   

كردند و صدها و هزاران نفر از رهبران مي در اتحاد با ارتش پاكستان بازي هايي بودند كه نقش مشابهي راگروه

. ها را كشتنداي بنگاليگراي قيام تودهچپ

     در پاكستان، زمان ديكتاتوري ژنرال ضياءالحق، جماعت اسلامي ابزار مهم دولت پاكستان و امپرياليسم براي 

. بودگراهاي ضد امپرياليستجلوگيري از فعاليت چپ

گـرا   به اوج خود رساند، وقتي پـيش آمـد كـه هـزاران اسـلام            1980هاي        جرياني كه اين موضوع را در سال      

) 1A1#(آموزش ديده به منظور تلاش براي سرنگون كـردن حكومـت حـزب دمكراتيـك مردمـي افغانـستان             

ود، بـه افغانـستان فرسـتاده     افغانستان به دست گرفتـه ب ـ   1978مورد حمايت شوروي كه قدرت را پس از انقلاب          

آنجـا را زيـر نظـر       #J�ترين مأمورين سازمان    بنيادگراهاي اسلامي زماني وارد افغانستان شدند كه زبده       .  شدند

هـاي   ايـن مبلـغ بـيش از كمـك         - ميليون دلار كمـك كـرد        700 ارتش آمريكا به مجاهدين      1987در  . (داشتند

ها از طريق عربستان سعودي ارسال و هزينه شده بـود تـا             اين كمك  بيشتر   -دريافتي پاكستان در همان زمان بود       

6.)حمايت آمريكا مخفي نگه داشته شود

رژيمي .  در حال همكاري بود- ژنرال عمرالبشير-، آمريكا با رژيم ضد چپ سودان 1990هاي       در ميانه سال

 برضـد حكومـت منتخـب دمكراتيـك     حسن ترابي به دست عمرالبشير و  شيخ      1989برآمده از كودتايي كه در      

. مدتي كوتاه پس از اين كودتا، بشير به سيا اجازه داد تا دفترش را در سودان داير كند. روي داد

 كميسيون امنيت ملي آمريكا مقرر كـرد سـيا بـا همكـاري عربـستان و سـرويس جاسوسـي تركيـه،             1978     در  

هـاي شـوروي   هاي ناسيوناليست مسلمان در جمهـوري ازمانهاي تبليغات اسلامي را به منظور نفوذ دادن س  شبكه

هـاي حاشـيه خلـيج    هاي چاپ شـده در دولـت     ها و قرآن  مقدار زيادي از سلاح   . در آسياي مركزي هدايت كند    

. فارس در ازبكستان، تاجيكستان و تركمنستان توزيع شدند

ت اسـرائيل و بـا زيركـي، از اخـوان         تحت پوشش حكوم  ) موساد(     در موردي مشابه، سرويس امنيتي اسرائيل       

همان زماني كه اخوان المسلمين به طور ويـژه بـه   . كرد حمايت مي60 و 70هايالمسلمين در اراضي اشغالي سال    

به هر حال اين پشتيباني در . 7كردندگراي سازمان آزادي بخش فلسطين حمله ميياسر عرفات و ناسيوناليزم چپ

 شروع شد پايان يافت و اخوان المسلمين با نام حماس تولـدي دوبـاره يافـت و              1987جريان انتفاضه اول كه در      

. جهاد و مبارزه براي آزادي فلسطين از اشغال اسرائيل را اعلام كرد
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خودكشي چپ
هـاي  هـاي سوسياليـستي و جنـبش   هـاي سـازمان  تـرين فعاليـت       شكست اقدامات و يا سـركوب خـشن جزئـي        

هـا  هايي از رهبران احزاب كمونيستي لننيستي بـا حكومـت  ها و همدستي گروه ضعفاي به دليل    خواه توده ترقي

هـا بـا    سـوء رهبـري   . در اندونزي، عراق،  سوريه، سودان، الجزاير و ديگر كـشورها تـا حـد زيـادي نمايـان بـود                    

هـايي  داري محلي توأم شده، باعث شد اهداف جنـبش     هاي ناشي از حمله امپرياليسم و صاحبان سرمايه       دشواري

، هـاي فاقـد بـسيج    تودهدر عوض وجود    . كه براي آزادي ملي، انقلاب اجتماعي به پا كرده بودند، محقق نشوند           

هـاي خودجـوش و مـستقل را    به طرح مترقي دگرگوني اجتماعي، كاملاً فعاليتتفاوتي نسبت خودباختگي و بي  

.در تنگنا قرار داده بود

هـايي كـه آمريكـا، پاكـستان و عربـستان از جنـگ عليـه                و حمايـت  1A1#هـاي   در افغانستان، كوتاهي      [...] 

. 8حكومت وابسته به شوروي كردند، سرانجام نتيجه داد و طالبان مسلمان به قدرت رسيدند

 سـال اشـغال   132، جنـبش را در برابـر    )42O(گراي جبهـه آزادي بخـش ملـي       گراهاي چپ      در الجزاير ملي  

اما آنها نتوانستند ظهور بنيادگرائي .  دهه در رأس قدرت باقي ماندند2ردند و بيش از فرانسه با كاميابي هدايت ك

ناتواني حكومت جبهـه آزادي بخـش ملـي در رسـاندن كـشور بـه توسـعه و كاميـابي         . اسلامي را متوقف نمايند   

براي باز پرداخت اي از فشارهاي فزآينده كه به وسيله صندوق بين المللي پول و بانك جهاني اقتصادي در زمينه

بـرد، قـرار   از آن سود مـي ) �4J(شد، وضعيت اجتماعي را در چارچوبي كه جبهه نجات اسلامي   وام تشديد مي  

 كـاملاً محتمـل اسـت،    1989آمـد پيـروزي جبهـه نجـات اسـلامي در انتخابـات            زماني كه به نظـر مـي      . داده بود 

و متعاقب آن در جبهه نجات اسلامي شـكاف  حكومت جبهه آزادي بخش ملي دور دوم انتخابات را باطل كرد    

هـاي خـاص   بسياري از رهبران جبهه نجات اسلامي روانه زندان شدند و اسـتفاده روحـانيون از لبـاس   . ايجاد شد 

اين شرايط، خشونت را تشديد نموده  و پيروزي جبهه نجات اسـلامي را در انتخابـات             . مذهبي ممنوع اعلام شد   

در واكنش به اين .  در پي داشت- يك كودتاي نظامي آنها را از جاي خود براند           قبل از آنكه   -1991پارلماني  

ظهور كرد كه در برابر ارتش الجزايـر اعـلام جهـاد كـرد و در     ) #J>( جهاد اسلامي الجزاير   1996وضعيت در   

. ور شد صدها هزار غير نظامي كشته شدندنتيجه در جنگي كه در پي آن شعله

هندگان سياسي دمساجد به مثابه سازمان
هـاي  هـاي مـردم بـه دليـل عـدم موفقيـت جريانهـاي دمكراتيـك طبقـه متوسـط و جنـبش                     هنگامي كه تـوده   

شوند، غالباً بخشي از تـوده      شان، دچار نااميدي و سرخوردگي مي     سوسياليستي در بهبود وضعيت بنيادي زندگي     

بقاتي و ديگر تعصبات تاريخي در ميان آنـان رشـد    محلي، طكنند و تعصبات مذهبي،ها نگاه مي  مردم به گذشته  
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.كندمي

 سـركوب       البته از آغاز مشخص بود كه تسلط جريان بنيـادگرايي اسـلامي، بـسته شـدن فـضاي دمكراتيـك،                 

هـا و  تقريبـاً همـه مقاومـت   . هاي چپ، افـزايش فـشارهاي عمـومي و عواقـب بعـدي آن را بـه دنبـال دارد                  گروه

ها و فعاليتهـاي سياسـي   سياري از كشورهاي اسلامي درهم شكسته شد و بسياري از بحثمخالفتهاي سياسي در ب 

.به مساجد منتقل شدند

هاي دسـت راسـتي و   هايي كه از رژيم   رغم حمايت گرا، علي هاي اسلام      زماني كه آشكار شد برخي از گروه      

 داشـتند و لزومـاً موافـق منـافع عينـي      دستور كار خودشان راامپراليسم براي سركوب چپ دريافت كرده بودند،      

هاي چه سركوبي به وسيله رژيم. ها نبودند، آنها نيز به شدت سركوب شدندطبقات متوسط حاكم در اين دولت   

-گراهاي دست پرورده خود بر پيوندهايشان بودندوابسته امپرياليسم انجام شده باشد كه نگران فائق آمدن اسلام

گراهـاي حمايـت    هاي دمكراتيك نسبتاً مترقي كه حمـلات اسـلام         تلاش حكومت   چه به وسيله   -عراق و تونس  

-بخـش ملـي   مصر در دوره ناصر و الجزايـر در دوره جبهـه آزادي             -شده به وسيله امپرياليسم را متوقف كردند        

ي يكي از اي، يعنگراها در داخل مساجد محصور ماند و به ابزاري براي بسيج توده    ادعاي اسلام . نتايج مشابه بود  

.اندك مجاري اعتراض سياسي، بدل شد

گذر به علايق مدرن
هـاي رهبـران و سيـستم    هاي اسلام سياسي، همواره از ارائه عملكـرد و بيـان اشـتباهات و شكـست             در تحليل 

. شـود شود و تصويري فريبنده از بهروزي و فضيلت در يك گذشته دور اسلامي ارائه مي             برداري مي حاكم بهره 

هـاي  عمـلاً همـه جريـان   . كنـد اين تمام واقعيت نيست زيرا يك گذشته طلائي تنهـا اميـدواريها را زنـده مـي              اما  

اسلام سياسي و  . دهند كه نتايجي از قبيل رهائي يافتن از فقر و ستم را به دنبال دارد               نويد اسلامي را مي    بنيادگرا،

 هميـشه بيـشترين حمايـت       - سـتمگري طبقـه حـاكم      عـدالتي فـساد و     شامل انتقاد از بي    -هاي اجتماعي آن  برنامه

گرايـي بعـد از تـضعيف       اين را بايد علت اصلي احياي اسـلام       . عمومي را نسبت به پيام مذهبي جلب كرده است        

جنـبش مقاومـت    (حمـاس   . گرايي و ضديت بـا امپرياليـسم در ايـن جوامـع دانـست             توانايي و كاهش جذبه ملي    

حمـاس در وهلـه اول بـه وسـيله شـيخ احمـد ياسـين و بـر                   . جريان اسـت  مثال خوبي براي اين     ) اسلامي فلسطين 

المـسلمين در غـزه بـود و مركـزي          ياسين يكـي از رهبـران اخـوان       . اي اجتماعي ايجاد شد و توسعه يافت      شالوده

 تأسيس نمود، كه پايگاهي براي مديريت و نظارت بر مؤسـسات مـذهبي و آموزشـي،                 1973اسلامي را در سال     

كنـي مفاسـد اجتمـاعي    بـه منظـور ريـشه   دف ايـن مركـز تـرويج اصـول عقايـد راسـتين اسـلام،             ه. پرورشي بود 

.بود) بازي، سوء مصرف مواد مخدر و فساد اخلاقيحجابي، مشروبات الكلي، همجنسبي(
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اي مسلح از اخوان المسلمين در فلسطين      ، اقدام براي تشكيل شاخه    1987 حماس در         همزمان با شروع فعاليت   

ها، گسترش اشغال و قدرت انحـصاري   قساوت اسرائيلي-در واقع در زمينه منحصر به فرد فلسطين      . ري شد ضرو

هاي اجتماعي، كوشـشي بـود بـراي زدن پلـي بـين             هدف حماس، با توجه به تمركزش بر فعاليت        -)ساف(چپ  

گرايـي بـه مثابـه    ه ملـي هـايش علي ـ سـيد قطـب در آمـوزه   . البته كار آساني نبـود گرايي فلسطيني و اسلام كه  ملي

 جامعـه اسـلامي دانـسته و شـريعت متمركـز را بـا غـرور           او امت را تنها واحد معتبر     . پرستي موضع گرفته بود   بت

.كردمذهبي جايگزين ملت مي

. بينانـه از تئـوري سـيد قطـب در منـشور خـود برطـرف كـرد                    حماس اين تناقض را با تفسيري به مراتب واقع        

. به پيشرفت ديگري وابـسته كـرده اسـت        ) خواهي ملي وايجاد ملت اسلامي    آزادي(دام را   حماس موفقيت هر ك   

.كندگونه سياست توأمان جهاد اسلامي و مبارزه ناسيوناليستي را شروع نمود و دنبال ميحماس بدين

 در الفـاظ    اي، تغيير شكل  گرا و تلاش براي جلب حمايت توده           مثال ديگري از اسلام سياسي منعطف يا واقع       

 بـا نـام حـزب فـضيلت     1997زمانيكـه آن حـزب، خـود را در سـال     . هاي حزب اسلامي رفاه تركيه است  و نقشه 

امـا رهبـران تـرجيح    . رهبران و اهداف استراتژيك حزب، به طور بنيادي بدون تغيير باقي ماندنـد         . بازسازي كرد 

در شعارهايش بر دموكراسـي، حقـوق      حزب فضيلت   . پيروي كنند » مسيحي«دادند از سياست احزاب كلاسيك      

حزب فضيلت با عمري كوتاه، حقوق ملي كرُدها را زيـر فـشار فزاينـده               . كردهاي فردي تأكيد مي   بشر و آزادي  

.گراها در تركيه بوداگر چه اين دولت اولين تجربه اسلام. اتحاديه اروپا، تا حدودي به رسميت شناخت

خدمات رفاهي و آموزشي
هاي بورژوازي بومي در نيل به توسعه پايدار و شكل گراها با توجه به شكست برنامهي از اسلامحمايت مردم

دادن به رفاه اجتماعي، آموزش همگاني و ديگر خدمات عمـومي در محيطـي از بينـوايي فزاينـده اكثريـت، در                       

ت متنـوعي را بـراي   هاي مختلف، خدماهاي اسلامي با سازماندهي شاخهسازمان. كشورهاي اسلامي تقويت شد 

هاي رفـاه، آمـوزش و پـرورش و      هايي گسترده از سازمان   شبكه. محرومان از حقوق اجتماعي آماده كرده بودند      

هـاي  هاي اسلام سياسي را به تـوده اين خدمات، پيام. اندهاي مالي مناسبي هم داشته    خدمات درماني، كه پشتوانه   

.كردندمردم منتقل مي

هاي رفاه اجتماعي پيشاهنگ حماس در فلـسطين، در سـالهاي اخيـر             دهد گروه ها نشان مي       براي مثال برآورد  

هـاي خلـيج فـارس      ميليون دلار كمك بلاعوض مالي از كشور عربستان سعودي و ديگر دولـت             140دست كم   

م در  حماس، بعـد از انتفاضـه دو   جمعيت اسلامي جوانان يكي از بنيادهاي خيريه      . اندهمچون قطر دريافت كرده   

.9كند هزار نفر از مردم توزيع مي30بندي شده را بين  هزار غذاي بسته30، روزانه، در حدود2000اكتبر 



321ماهيت بنيادگرايي

. انـد مدارس مسلمانان بنيادگرا معمـولاً در مـساجد جـاي گرفتـه           .      مدارس از نظر سياسي جايگاه مهمي دارند      

اين مدارس تا وقتي داير هستند كه . روند آنجا ميجايي كه نوجوانان و جوانان براي ياد گرفتن قرآن و عربي به        

آنان سالانه هزاران طلبه . هاي اسلامي وابسته هستندشوند كه اغلب به دولتبه دست روحانيون متولي كنترل مي

. كننـد  جـذب مـي  توانند به مؤسسات آموزش و پرورش رسمي دسترسي يابند،      هاي فقيري را كه نمي    از خانواده 

 بـه طـلاب   انـد، هاي بنيادگرا تبديل شـده اكنون به منبع اصلي تأمين سربازان جديد براي سازمان    اين مدارس كه    

البتـه حقـوقي نيـز بـه آنهـا      . آموزنـد اند و زندگي با اسلحه را به آنها مي     خود عمدتاً احساس خودباوري بخشيده    

.كنندپرداخت مي

 الجزايـر و ديگـر جهادهـا     سـودان، مير، افغانـستان،      صدها و هزاران نفر از رزمندگاني كه براي جنگ در كش    

 تقريباً چهار هزار مدرسه در پاكستان، 1990در اوايل سال . انداند، در مدارس پاكستان تربيت شده استخدام شده 

. [...]مخصوصاً نزديك مرز افغانستان داير شده بود

پايان جنگ سرد 
و بعداً  قدرت گرفتن    1989 نشيني اتحاد شوروي از افغانستان در        قب،  با ع   1970     انقلاب ايران در اواخر دهه      

اين . و فروپاشي اتحاد شوروي دنبال شده بود] فارس[، جنگ خليج 1990-91طالبان، حمله آمريكا به عراق در      

. ها تصوير سابق را بيشتر دگرگون كردپيشرفت

. ود، با پيروزي طالبـان در افغانـستان بـين المللـي شـد                  جرياني كه با تغييرات انقلابي روحيه مضاعفي گرفته ب        

هـاي مدارسـي بودنـد كـه ماننـد           به مثابـه جنبـشي كـه مركـب از طلبـه            1994سلطه طالبان پشتون در اواخر سال       

. هايي در پاكستان متمركز بودندپايگاه

زياد نفوذ عميقـي درآنجـا يافتـه         از لحاظ تاريخي، اسلام رواج يافته در افغانستان، به واسطه عرفان و مداراي     

هاي كردند و ستيزهها همه نقش خود را در اقتصاد كشور بازي ميها و يهودي، هندوها، سيك1992تا سال . بود

، هيچكـدام  پيش از پيروزي طالبان. اي بين اكثريت سني و بخش هاي اقليت شيعه در كمترين حد خود بود     فرقه

. مي پايگاهي در افغانستان نساخته بودندهاي ارتدكس افراطي اسلااز فرقه

از اسلام سني بيرون آمده بود، كـه بـه وسـيله         » ديو باندي «     تفسير طالبان از اسلام از يك تعبير افراطي  شاخه           

در جريان جنگ در مقابـل حـزب دمكراتيـك          . شدهاي پناهندگان افغان تبليغ مي    ملاهاي پاكستاني در اردوگاه   

هاي ديوباندي افغانستان كه فعال بودند، ناديده گرفته شـده         و سربازان شوروي، معدودي گروه    مردمي افغانستان   

-) 5J&( جماعـت العلمـاي اسـلام        -هـاي پاكـستاني     اما در سرتاسر خط مرزي، جناح سياسي ديوبانـدي        . بودند

هاي تحصيلي و بورسها عربستان سعودي سرمايه. صدها مدرسه در كمربند پشتون نشين پاكستان داير كرده بود 
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كـاري افراطـي وهابيـت،      ها از لحـاظ ايـدئولوژيك بـا ايـدئولوژي محافظـه           اين ديوباندي . كردآنها را تأمين مي   

. محصور شده بودند

هـاي عمـده از   هـايي بـراي سـربازگيري   هاي زيرزميني ديگر بـه مكـان         جماعت علماي اسلام و بسياري گروه     

دهـد كـه بـين    برآوردها نشان مي. ر جنگيدن براي مجاهدان افغان بدل شدند   طلاب پاكستاني و خارجي به منظو     

ها در اين مدارس آموزش ديده و در افغانستان جنگيده  هشتاد تا يكصد هزار نفر از پاكستاني    1999تا  1994سال  

. بودند

وزيـر   حـزب نخـست    اما زماني كه بـا    .  مستقل مانده بود   1993  جماعت علماي اسلام از نظر سياسي تا انتخابات         

سـان  جماعـت علمـاي اسـلام بـدين       . نظير بوتو متحد شد، عملاً به جزئي از ائتلاف حكمراني او تبـديل شـد              بي

�J(هايي به دست آوردند و ارتباطاتي با صاحبان قدرت، در ارتـش، سـرويس مخفـي جاسوسـي                   مسئوليتJ ( و

. 10وزارت كشور برقرار ساختند

�Jباورهاي شخصي، جماعت علمـاي اسـلام،       به دلايل ژئوپولتيك و J�     ارتـش آمـاده و حكومـت پاكـستان

پيمـان اسـتراتژيك بـراي تحكـيم موقعيـت نظـامي            اعتقاد داشتند كه افغانستان تحت كنترل طالبان بـه يـك هـم            

يـك افغانـستان تحـت كنتـرل طالبـان همچنـين            . شـود پاكستان در برابر هند، به ويژه در منازعه كشمير، بدل مي          

ايـالات متحـده بـه تغييـر دادن ماهيـت      . توانست خاكريزي براي هيأت حاكمه پاكستان در مقابل ايران باشـد        مي

ها و تبديل آن به جنگي كه به وسيله همه كشورهاي مسلمان در مقابل اتحاد شوروي برپا شده بـود،                  جهاد افغان 

 و گـاز دريـاي خـزر را از طريـق خـط      همچنين ايالات متحده به اين وسيله دسترسي به ذخاير نفـت         . نياز داشت 

. كردگذشت، تضمين مياي كه با ناديده گرفتن ايران و عراق از وسط افغانستان و پاكستان ميلوله

گـذاري كـرده بودنـد كـه در نتيجـه آن، نگـاه بـه             اما طالبان به طور مشخص قرائتي سنتي از اسلام را هـدف           

آنهـا خـود را همچـون جنگـاوران        . دانـستند تان و آمريكـا صـحيح نمـي       خودشان را به مثابه سربازان پياده پاكـس       

ديدند كه سرزمين اسلامي را همچون گامي نخست بـه طـرف ايجـاد امـت اسـلامي، آزاد كـرده                  جهادگري مي 

يك موج جديـد    .  داشت اين نگاه نتايج قابل توجهي براي منطقه و به طور مشخص براي پاكستان در پي              . بودند

نـشين داخـل پنجـاب و سـند رسـيده بـود و بـه وسـيله         اسلامي اكنون بـه مـاوراي كمربنـد پـشتون        از بنيادگرايي   

آنها صدها نفر از شيعيان پاكستان را كشتند و براي ترور . شدهايي كه خود الگوي طالبان بودند رهبري ميگروه

ام آنهـا بـه شـدت       زماني كه حكومـت پاكـستان بـه اقـد         . نخست وزير پيشين پاكستان نواز شريف تلاش كردند       

همان طالباني كه به وسيله دولت پاكستان تشكيل و . واكنش نشان داد، رهبرانشان به وسيله طالبان پناه داده شدند

. ترويج داده شدند
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    با حمايت آمريكا و عربستان سعودي، طالبان همچنين نفوذ خود را داخل پـنج جمهـوري سـابق شـوروي در                    

طبقـات حاكمـه    . قزاقستان، قرقيزستان، تركمنـستان، تاجيكـستان و ازبكـستان        : آسياي مركزي گسترش داده بود    

اي متمركز رشد جديد و حكومت اين كشورها به طور عمده از رهبران استالينيست پيشين بوده و به طور فزاينده

تقلب انجـام  انتخابات با . هاي اجتماعي و اقتصادي فرو رفتدر نتيجه كشورهايشان به درون بحران     . كرده بودند 

شود، محدوديت فعاليت احزاب سياسي، نرخ بيكاري فراوان و فقر، زمينه مساعدي براي جذب نيـرو جهـت                  مي

طالبـان رهبـران    . بنيادگرايي اسلام كه تنها مخالفت سياسي موجود در بعضي از نقاط است، ايجـاد كـرده اسـت                 

. ها در افغانـستان پذيرفتـه بـود       اي از اردوگاه  گراي آسياي مركزي را براي انجام عمليات جنگي، در رشته         اسلام

شـان،  آنها از آنجا اقدام به انجام حملاتي كرده و روستاهايي را نيز تسخير كرده بودند و در مناطق تحت كنترل                   

 كه آنها به طور فزاينده منازعه كشمير را براي كـسب خـود            همچنان. تحميل هنجارهاي طالبان را آزموده بودند     

.د، اسلاميزه كرده بودندمختاري از هن

دشمني با آمريكا
ها از افغانستان و هنگامي كه تهديد شوروي برطرف شـده بـود، آمريكـا، بـه هـدف           بعد از خروج آمريكايي  

�5(فروپاشي اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي . عمده اسلام سياسي بدل شد �N (هاي ضد كمونيستي انگيزه

حتـي بـا    . كمونيسم ديگر به طور مشخص فراخواني بـراي جهـاد نبـود           . ت كرده بود  اهميگراها بي را براي اسلام  

گري در عربستان سعودي  و پشتيباني از ادامـه     طلبي آمريكا و محاصره عراق، تقويت نظامي      اهميتي بيشتر جنگ  

 اعراب را هاي معمولي مسلمانان واشغال فلسطين و جنوب لبنان توسط اسرائيل، احساسات ضد امپرياليستي توده 

1990-91گرايـي در سـال    اين يعني پيشرفتي بدون شكست بـراي اسـلام        .  تحريك كرده بود   1990در طي دهه    

 بـدون   -گرايـي   اسلام. اي  براي شروع تظاهرات سرتاسري اعراب و جهان اسلام زد          جرقه] فارس[جنگ خليج   

اينكه چرا تنها عراق طرف . ض كرد  به رياكاري واشنگتن اعترا7همدردي با صدام حسين رئيس جمهور عراق 

 چـرا  ؟ مصوبات سازمان ملل قرار گرفت در حالي كه اسرائيل سرزمين اعراب را براي دهه ها اشغال كـرده بـود           

هـايي كـه در واقـع بـراي         برقرار كـرده بـود، پايگـاه      ] فارس[هايي در تعدادي از كشورهاي خليج        پايگاه آمريكا

هـا همچنـين واكـنش ديـر     يـي آمريكـا . هـاي منفـور منطقـه بـود    وناگون در رژيمهاي گثباتيممانعت از بروز بي 

. كشي شده بودند، نشان دادندهايي كه عملاً مرتكب نسلهنگامي به قتل عام مسلمانان بوسني به دست صرب

ه هاي بنيادگراي اسلامي به اين وضعيت، متوسل شدن به حملات تروريـستي علي ـ           واكنش تعدادي از سازمان   

. بمب گذاريهاي انتحاري حماس در اسرائيل به نحو محسوسي افزايش يافـت   : اهداف آمريكايي و اسرائيلي بود    

جويان آموزش ديده در افغانستان بمبي را در مركز تجارت جهاني در نيويورك منفجـر           نيز ستيزه  1993در سال   
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1998كـا در كنيـا و تانزانيـا در سـال     هـاي آمري گذاري سفارتخانهآخرين مورد عمده از اين دست بمب . كردند

1.بود

اي حفـظ روابـط و    فزاينـده      براي متحدان آمريكا در خاورميانه، اين باور عمومي شكل گرفته بود كه به طور   

. در همان اوايل، كيفيت اين دشواري آشكارا نمايان شـده بـود         . امپرياليسم دشوار شده است   همدستي آشكار با    

 بروز مخالفت شديد با آمريكا و اسرائيل در ميان مردم با توجه به عقب ، وقتي به2000اكتبر -ردر انتفاضه سپتامب  

، اطمينان وجود داشـت، آمـدن تـوده    ...نشيني اسرائيل از جنوب لبنان در ماه مه آن سال زير فشار نظامي حزب ا        

هـاي متحـد   رژيـم . سرعت انجـام شـد  هاي مردم به ميان خيابان ها در تمام جهان عرب در حمايت از انتفاضه به     

 و  -) فـارس ( اولين اظهار قدرت بعد از جنگ خلـيج          -زدگي آن را اوج قدرت اعراب ناميدند        آمريكا با شتاب  

. عليه آمريكا و اسرائيل آغاز كردند) با عمري كوتاه(شان جنگي تبليغاتي پرستانهبراي حفظ ظواهر وطن

سم، ديگر نيازي به اسلام سياسي به مثابه يـك دژكـوب ويرانگـر بـراي          در دوران پس از جنگ سرد، امپريالي      

اي چپ نداشت و بـدون اتـلاف وقـت بـه طـور كامـل            هاي توده ها يا جنبش  مقابله با اتحاد شوروي، كمونيست    

. هاي اسلامي متوقف شدگذاري بر روي گروهحمايت لجستيك و سرمايه

پـردازان  نظريـه . ها تغييـر نيافتـه اسـت      ي اسلامي به وسيله امپرياليست         البته كاركردها و حتي تعريف بنيادگراي     

هاي نظامي فزاينده در    امپرياليسم براي ترساندن طبقه كارگر در كشورهاي امپرياليست و به منظور توجيه بودجه            

زم اي از مشكلات اقتصادي بومي و براي توجيه حملات نظامي و اقتصادي به هر كشور جهان سوم كـه لا                   زمينه

.بدانند، به معرفي و طرح شياطين جديد خارجي روي آوردند

المللياسلام بين
ايـن پديـده بـه    . المللي توليد كرده اسـت گرايي، يك جنبش بين     تجديد حيات ميراث ضد امپرياليستي اسلام   

. يك موضوع محبوب مؤسسات پژوهشي دولتي و مفسران رسمي در كشورهاي امپرياليست تبديل شـده اسـت                

اند، عبارت بود از يك شبكه قدرتمنـد بـين المللـي از جنگجويـان جهـادي كـه در                    عقايدي كه اينها رواج داده    

تعدادي از كشورها زندگي مي كنند، چندين گذرنامه دارند، از آخرين ارتباطات بين المللي و تكنولوژي حمل 

دف تـسخير تمـام جهـان توسـط اسـلام       كننـد و بـا ه ـ     شان استفاده مي  و نقل براي طراحي و انجام دادن حملات       

. كنندفعاليت مي

هاي جهاني شدن باعث شده كه اين  داري به خلاصه كردن تمام مسائل در جنبش       هاي سرمايه      شيفتگي رسانه 

هـا و نيازهـاي تبليغـاتي     اي از خواسـت   بـدين طريـق سلـسله     . تئوري با اشتياق پذيرفته شود و مرتبـاً تكـرار شـود           

م. سپتامبر به وقوع نپيوسته بود11در زمان نگارش و ارائه اين مقاله، هنوز حادثه-)
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شد و ترسي در ميان كارگران جهان اول از بنيادگرايي اسلامي را ريزي شده تكرار ميخيلي برنامهها امپرياليست

با توجه به   . قرن بيستم شد  » سيستم كمونيسم بين المللي   «ترسي كه در قرن بيست و يك جانشين         . به وجود آورد  

م سـاير كـشورها دارد، چنـين    كه براي عدالت و آزادي  مردهايي همبستگي و همدلي كه طبقه كارگر با جنگ       

تواند با گشاده دستي به تضمين ثبـات  خورد  و آمريكا ميگرايي نيز به راحتي شكست مي پنداشته شد كه اسلام   

.  دست يابدبراي منافع نظم جديد جهاني

، كه اهدافش خلق امت اسلامي است، مي تـوان سـازگار بـا الهيـات سـنتي                اسلاميستي     تصوري از جنبش پان   

گرا بر پياده كردن شريعت به مثابه تنها ضـابطه بـراي دولـت اسـلامي تأكيـد مـي               اهل سنت اصول  . اسلام خواند 

مطمئناً اين چـارچوب مناسـبي      . براي مثال، كم اهميت كردن مرزهاي ملي جزيي از اهدافشان خواهد بود           . كنند

هاي طالبان در اين راه، چيزي هي از فعاليترسد با آگابه نظر مي. هاي اسلام سياسي استبراي بسياري از خطابه

براي مثال، طالبان عنوان رسمي كشور افغانستان را از يـك دولـت اسـلامي بـه يـك                (شود  جز اين نيز ديده نمي    

). امارت تنزل داد

صول رژيم طالبان فرزنـد نامـشروع امپرياليـسم و مح ـ   .  خاصي بود     البته افغانستان زير سلطه طالبان مورد كاملاً  

در افغانـستان  . شدفرآيندي خارج از جنگ قدرت بود و به طور وسيع توسط سربازان ديگر كشورها هدايت مي     

هاي قـومي   شمار و گروه   ملت به شدت شكننده بود و در بين قبايل بي          -دولت  . داري مجازي بود  توسعه سرمايه 

. متعدد، قطعه قطعه شده بود

نكته اينكـه آنهـا لزومـاً گرفتـار قـدرت           .  دستور كار سياسي روشن دارند     گراهاي امروزه يك       در كل، اسلام  

گـرا بـه واسـطه      هاي اسلام دولتي هستند و با وجود ادعايشان مبني بر به وجود آوردن امتي فراملي، بيشتر جنبش              

لي گرفته هاي طبقات حكمران مدير يا زود آنها به بيان ديگر علايق شان، از خواست: اندعقايد ملي شكل گرفته

 [...].11يابندمختاري تمايل ميها براي خودتا ميل توده

 امـا در يـك      ، حماس اقتدار فلسطيني عرفات را در موضوعاتي كه البته ارتباطي با اسلام نداشـتند              ،   در فلسطين 

 يمن درگرايجنبش اصلاح.  به چالش كشيد، كاملاً مشخص به دليل خيانت به حقوق ملي مردم فلسطين         جهت

لبنـان اكنـون    ... حـزب ا  .  اتحاد دوباره يمن در مخالفت با آرزوهاي قيموميت عربـستان فعـال شـده بودنـد                دوره

. تأكيدش بر دفاع از ملت لبنان است و از ايده يك دولت اسلامي داخل لبنان منصرف شده است

ا علايق ضـروري طبقـه    را در مطابقت بمواضعياي از اخوان المسلمين هر شاخه] فارس[    در طي جنگ خليج    

 در حـالي    ، المسلمين حمله آمريكا را روا دانـست        اخوان  در كويت  ،براي مثال  (ندحاكم كشور خود اتخاذ كرد    

). كه شاخه اردن مخالف آن بود
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به رسميت خواستند به مثابه بازيگران قانوني در چشم انداز صحنه سياسي  هاي اسلامي مي      به طور كلي جنبش   

 آنهـا بـه بـازيگران        كـه  در واقع هـر كجـا     . خواستندآنها سهمي از قدرت سياسي را مي      به عبارتي   .  شوند شناخته

 به ايفاي يك  بيشتر منطقهاسلامي سكولار و هاي حكومتداخلي بدل شدند،هايمخالفتصحنه  در تريجدي

پاكـستان لـوايح   در . انـد  متمايـل شـده  ،بـراي از كـار انـداختن مقاومـت اسـلامي          » اسلام گرايي رسمي  «سياست  

 قـانون خـانواده در     1984در  .  تـصويب شـدند    1980 و   1970گوناگون شريعت به وسيله پارلمان در اواخر دهـه          

هـاي مـذهبي دوبـاره در       آمـوزش نيـز   1983در تركيه در    . با توجه به قواعد فقهي و شرعي تصويب شد        الجزاير  

كاملاً مـشهود   خانواده   قوانين مربوط به  گراها در    در عراق نفوذ اسلام    .اولويت يافتند  به شكل اجباري     ومدارس  

. بود

دولتـي  (كردنـد يـك راه رسـمي كـردن         مـي همكاري علما كردند و ادعا      جلب  ها مبادرت به        همه اين دولت  

 دولتي بـراي امـور      ي شوراي اندازي راه  براي نمونه انتصاب يك مفتي رسمي يا       . وجود دارد  اسلام گرايي ) كردن

و بدنـه اصـلي جنـبش     بـه سـرعت از كنتـرل دولـت خـارج شـد             امـر  جريـان    ،بعضي كـشورها  در  . مذهبي است 

رونـد دولتـي كـردن،   ،در الجزايـر مـثلاً  .استفاده سياسي از اسلام محروم كرد   گرايي، دولت را از انحصار      اسلام

ايـن  . ا كردنـد نقش مهمي در تشكيل جهاد اسلامي الجزاير ايف   بعدها    آنها جبهه نجات اسلامي را نيرومند كرد و      

ايـن رونـد همچنـين باعـث شـد      . هاي انتخاباتي حزب رفاه در تركيه كـاملاً مـؤثر بـود   فرآيند در كسب پيروزي   

.المسلمين تحكيم شود شانه به شانه اخوانقدرت و نفوذ جماعت اسلامي مصر،

چـرخش بـه    شـكل اول    : هاي حاكم به اين وضعيت جديد، بـه دو شـكل متفـاوت بـروز كـرد                     واكنش رژيم 

گـراي  هاي اسلامو اعلام ممنوعيت بيشتر جنبش ) همانند تركيه، الجزاير و تونس    (گرا  هاي سكولار اقتدار  دولت

گرايـي و  شـكل دوم، همـراه شـدن بـا مـوج اسـلام      . ها و رسوم اسلامي بـود افراطي و محدوديت برگزاري آئين 

گراهـا نيـز در مبـارزه    ر طرف مقابل تلاش اسـلام د). پاكستان و عربستان سعودي(برداري سياسي از آن بود   بهره

البته آنهـا اغلـب توانـايي ايـن را داشـتند كـه خـود را بـه مثابـه          . براي كسب قدرت سياسي توسعه بيشتري يافت     

هاي غير دمكراتيـك وانمـود كننـد و    ترين جريان طرفدار و سازگار با آزادي از ستم امپرياليسم و حكومت         مهم

گـراي القاعـده، كـه     اسـلام -لادن و شبكه پـان  در مقايسه با بن   . تماعي خود را تقويت كنند    در نتيجه بنيانهاي اج   

اين جريان داراي بنياني اجتمـاعي      . هاي آن به صراحت بر تروريسم عليه امپرياليسم امريكا استوار است          گاهتكيه

هـاي  ر فلـسطين پايگـاه  در لبنـان و حمـاس د  ... اهايي شـبيه حـزب  در عوض سازمان . در هيچ كشور خاصي نبود    

فعاليتهاي سياسي مبتني بر . كنندها به منظور آزادي ملي مبارزه مياجتماعي دارند زيرا براي رهبري آرزوي توده

سازد و موجـب  اي خود قادر ميهاي تودهها تحت ستم، اين سازمانها را به گسترش پايه      اين مباني در مورد ملت    
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اي و گيريهـايي منطقـه  ياسي و اجتمـاعي محلـي درگيـر شـده و از  جهـت         شود آنها بيشتر در مسائل خاص س      مي

.المللي خاص يك سازمان راديكال  بيشتر دور شوندبين

گير حملاتشان، در جهان سياست  با وجود افزايش چشم- مانند القاعده -وطن المللي تقريباً بيهاي بين     شبكه

اي در اي، آنها كمترين نقش را در زمان درگيريهاي تودهي و منطقهاز لحاظ مسائل داخل. اي هستنداساساً حاشيه

المللي، آنها موتور محرك تغيرات اجتماعي و تـاريخي         از منظر بين  . اندداخل كشورهاي عمده خاورميانه داشته    

1.شوندنيستند و به آساني توسط امپرياليسم درهم شكسته مي

رسد، اما افـزايش حمـلات   رغم سركوبهاي آن محتمل به نظر مي علي گرايي،اسلام     هر چند ظهور دوباره پان    

نها، تنها نشانه دور شدن بنيادگرايان اسلامي از هـدفي اسـت       تروريستي عليه اهداف امپرياليسي و نوع حملات آ       

دل نيروها  توانند فشار واقعي بر علايق امپرياليسم وارد كرده و تعا         بنيادگرايان نمي . اندكه براي خود ترسيم كرده    

متوسل شـدن بنيـادگرايي اسـلامي بـه روشـهاي تروريـستي،         . در خاورميانه و يا ديگر نقاط جهان را بر هم بزنند          

ثبات كردن و البته براي سـرنگون كـردن يـك رژيـم     اين روش براي بي   . تز چيزي است كه آنها نياز دارند      آنتي

گيـري تـشكلهاي مردمـي،      نين هدفي به شـكل    چ: آل مناسب نيست  مستبد و ساختن يك جامعه دمكراتيك ايده      

اي كه برخي جوانـان فلـسطيني را حاضـر بـه انجـام              براي مثال، انگيزه  . اي نياز دارد  آگاهي عمومي و بسيج توده    

تواند باعث مرگ كساني شود كه رهبري حماس آنها را دشـمن  كند، تنها مي حملات انتحاري براي حماس مي    

هاي انتخابي روش. هايي، ايجاد كردجديدي را بر پايه اين حملات و چنين انگيزه  توان جامعه   اما نمي . خواندمي

هاي مردم، كند كه توده  مصالح عيني تروريسم ايجاب مي    . ها نيستند تروريسم، لزوماً برآمده از منافع فقرا و توده       

هـا خـود بخـشهايي از    يـست البتـه بيـشتر ترور  . نقشي در ساقط كردن مقامات وابسته به امپرياليسم نداشـته باشـند     

لادن يا نخبگان روحاني هستند كه طالب سـهم بيـشتري           نخبگان ناراضي متعلق به طبقه بورژوازي نظير اسامه بن        

. قــدرتي كــه در كــشور خودشــان در اختيــار طبقــه بــورژوازي وابــسته بــه امپرياليــسم اســت. در قــدرت هــستند

شناسي به آساني مسير خود را بـه دليـل نيـاز بـه جلـب      روشها نيز مانند همه چپهاي افراطي، از لحاظ   تروريست

حمـاس بيانيـه مبهمـي را دربـاره         : براي مثـال  . كنندحمايت و حفظ پشتيباني بدنه اجتماعي از اقداماتشان گم مي         

كنـد و بـا توسـل بـه ظـواهر راديكـالي، توافـق مـسئولين                 ضرورت آزادي فلسطين و نابودي اسرائيل صـادر مـي         

كند، در حالي كه عربستان سعودي و مصر موضـعي مخـالف بـا انتفاضـه               ها را تخطئه مي   نيستفلسطيني با صهيو  

واقعه يازدهم سپتامبر نشان داد . الملل، چندان دقيق نباشدرسد تحليل نويسنده از نقش تروريسم اسلامي در تحولات بينبه نظر مي-)

تور كار جديدي را الملل را تغيير دهد و اگر نه دستور كار دلخواه خود كه دست كم دستواند دستور كار نظام بينكه تروريسم مي

م. تحميل كند
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هـاي  بـا اجتنـاب حمـاس از رودررو شـدن بـا رژيـم           . كنـد كنند و همين حمـاس را دچـار تنـاقض مـي           اتخاذ مي 

انـشيني سياسـي    جكنند، اين گروه عملاً امكان معرفي خود را بـه مثابـه      اش را تأمين مي   كاري كه سرمايه  محافظه

ايـن مـانع   . در چنين شرايطي مانعي جدي براي پيروزي بر اسرائيل منشايي خـارجي دارد  . براي پيمان اسلو ندارد   

تـوان ادعـا كـرد كـه ايـن       اينـك مـي   . هاي فلسطيني به نيروهاي مؤثر خـارجي نيـست        چيزي جز وابستگي گروه   

.12كنندطلبي ميجريانها، فرصت

هـاي امپرياليـسم باشـد و بـه         گـري وانـد دقيقـاً بهـاي دردنـاك و سـنگيني بـراي سـتم              ت     اعمال تروريستي مـي   

هـاي  امـا ايـن پنهـان كـاري      . هاي تروريستي براي كسب محبوبيت عمومي براي زماني معين كمك كند          سازمان

اجز ها را از ارائه برنامه مشخص سياسي براي انجـام تغييـرات بنيـادي ع ـ    عامل مهمي است كه اين گروه مقتضي،

.كرده است

هـا بـه   امـا تـوده  . ها را تحت شرايط خاص افزايش دهد     اعمال تروريستي ممكن است موقتاً روحيه تروريست   

 [...].دهندها تن ميگيريزودي دوباره به واقعيت فقر و استبداد تسليم شده و به دور باطل انتقام
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